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 منظر جامعه شناسي فرايندي نوربرت الياس ختار ازسا عامليت و
  

   1*غلامرضا خديوي

 چكيده

اين مقاله به يكي از مباحث ديرپا درحوزه جامعه شناسي نظري، يعني مباحث مطرح شده تحت عناوين مختلـف  
 )1897-1990ازمنظـر جامعـه شناسـي فراينـدي نـوربرت اليـاس (       4شناسـا  -شناسنده 3جامعه-و فرد2ساختار-عامل

ميپردازد.ضمن اشاره به بعضي نظرات مهم درزمينه عامليت ساختاردراين مقاله بيشتردرنظراست رويكردنسبتا متفاوت 
  نوربرت الياس به اين موضوع رانشان دهد.

محقق براين باوراست كه الياس چه درمقايسه با نظراتي كه بريكي ازايـن ابعـاد تاكيـد كـرده وآنـرا درشـكل گيـري        
اصل دانسته اند(به طور مثال دوركيم، ماركس ؛ازيكسـوو هـومنز ازسـوي ديگـر) وچـه درمقايسـه بـا        واقعيت اجتماعي 

كم يا بيش براي هريك  نظرات تلفيقي تر كه سعي درايجاد پيوندي ارگانيك بين اين دوداشته اند وبرحسب مورد سهمي
پيمايـد. اليـاس   ورديو )مسيري متفاوت را ميازاين دوبعد درتحقق امر اجتماعي در نظر داشته اند (به طورنمونه گيدنز وب

ها مقـولاتي  فرايندي خود هردو عامل را كه به نظر وي در ساير نظريه - كوشد تادر چشم انداز جامعه شناسي تاريخيمي
را كـه  ايستا تلقي شده اند را ازايستائي رهائي بخشيده وماهيتي پويا ودگرگون شونده به آنها ببخشـد .وي هـم عامليـت    

باماهيتي ثابت وكاملا مستقل وقائم به خويشتن وبعضا مفسـر وداراي   "من"ريه هاي مورد انتقادالياس به عنوان يك درنظ
 5بازتاب داده وسپس دست به كنش ميزنـد "خود"مي ايستد ومحركهاي محيطي را در"برابرجهان خارج"در "درون"يك 

استقلال نسبي ونه مطلـق   وداراي"شخصيت باز تاريخي انسان و"را به موجودي تاريخي باماهيتي  دگرگون شونده وپويا
 و نشـاند. ودائما درحال دگرگوني را مـي  6هاي پويانيز پيكربندي "ساختارهاي صلب وسرسخت  "تبديل كرده وبه جاي

ساختاركه ذهن  جامعه شناسان زيادي رابه شدت به  –تنها دراين صورت است كه به نظر وي مساله دوگانگي عامل 
ل كرده است خودبه خود مرتفع گرديده وازپس غبار آن واقعيت پويـاو يكپارچـه وبسـيط امـر اجتمـاعي      خود مشغو

  نماياند.ماهيت راستين خودرا مي

                                                 
   E-Mail : Khadivi0086@mshdiau.ac.irاسلامي واحد مشهد                 * غلامرضا خديوي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد

2 Agency-Structure   
3 individum-society 
4 Subject -object   
5 Homo clausus 
6  Figuration 
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كند كه و بدين طريق است كه به نظرنويسنده مقاله، الياس نوعي الگوي مطالعه تحولات درازمدت اجتماعي را ارائه مي
اجتمـاعي   هـاي جامعه همزمان هم درسطح كلان؛تحولات در پديده- ساختارو فرد - لتواند بدون توسل به دوگانه عاممي

پهن دامنه مانند شكل گيري دولت( انحصارقدرت) و انحصارات مركزي ديگر(ازجملـه نظـام انحصـار ماليتهـا)،وهم     
درسطح خرد يعني تحولات درسنخ هاي شخصيتي (شخصيت انسان عصر فئوداليته وشخصيت انسان عصـر مـدرن)   

  راهمزمان دنبال كرده ورابطه اين دورا با ژرف انديشي ويژه خودنشان دهد.
  

  پيكربندي هاي پويا. ،1انسان خودبسنده (قائم به خود)؛انسان باز عامل، ساختار؛ :واژه هاي كليدي
  
  
  
  
  
 
  
  

                                                 
1 ."offene personlichkeit “homines  aperti” 
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  مقدمه
است وهنوز نيـز   يكي ازمسائلي كه ازابتداي پيدايش جامعه شناسي ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول ساخته

گونگي شكل گيـري وماهيـت آن   چگونگي نظم اجتماي وچ يكي ازمسائل موردبحث درجامعه شناسي ميباشد مساله
گونه مجموعه اي ازانسانها وكنشگران متمايز ومتفاوت كـه  چبه عبارتي ساده موضوع برسر اين مساله است كه  .است

شند ودرجهت دستيابي به ايـن خواسـتها وتمـايلات واهـداف     ظاهرا داراي خواستها وتمايلات واهداف گوناگون ميبا
هاي كـم  درعين حال وضعيتي رابوجود ميĤورند كه دران ميتوان به وضوح شباهت؛ گوناگون  تلاش وفعاليت ميكنند 

وبيش پايدار درالگوهاي رفتاري ومناسبات اجتماعي ونيز شيوه هاي دسترسي به اهداف را (نظـم اجتمـاعي) درميـان    
شاهده كرد .به عبارت ديگر اين نظم اجتماعي است كه كنشهاي فردي انسانها را شكل ميدهد و يا اين كنشهاي آنها م

آورد.اين دومقوله كه درادبيات جامعه شناسي ازانها  بامفاهيم عامل وساختار...  مي انساني است كه اين نظم را بوجود
به خلاقيت ها وكنشـهاي فـردي   ؛اشاره دارند يعني ازيكسو شود درحقيقت به مهمترين ابعاد واقعيت اجتماعي ياد مي

واز سوي ديگر مناسبات الگوئي شده اجتماعي كه به نحوي براين كنشها اجبار والزاماتي را وارد ميكنند اشاره دارنـد  
.چگونگي ارتباط اين دوسطح ونقش وسهم هريك ازآنها درشكل گيري واقعيت اجتماعي ازمهمتـرين دغدغـه هـاي    

ئي تشـخيص اهميـت نسـبي عامليـت وسـاختار      امساله نه ـ" پردازان وموضوع بحثهاي زيادبين آنها بوده است.نظريه 
مفهوم بـه مهمتـرين ابعـاد واقعيـت     -زيرا اين دو متا )754(ريتزر ص"درمحيطهاي گوناگون فرهنگي وتاريخي است 

  )Sieboen p.56اجتماعي اشاره دارند (

  بيان مساله
)كه از جامعه شناسي ايستائي كه ميبايست به سـاختارهاي ايسـتاي   1798-1858نت (شايد بتوان گفت  اگوست ك

تحولات اجتماعي را دريابد؛  سخن ميگفت به نوعي به همـين ابعـاد    "قانون "جامعه پرداخته؛ وپويائي كه ميبايست 
مراحل سه گانـه   "قانون"متفاوت واقعيت اجتماعي توجه داشت؛زيرا بخشي ازدگرگوني هاي اجتماعي انگونه كه در 

مطرح ميكند حاصل تلاشهاي فردي براي دگرگوني وضع موجوداست .درحاليكه  ماركس و دوركيم تمايـل بـه نفـي    
عامليت داشته وترجيح ميدادند برانگاره يك واقعيت عيني به نام نظم  كلان اجتماعي  تاكيد كنند وبـر تـلاش ميكـرد    

ود  دربرگيرنده بعد ذهني وعيني جامعه باشد وسعي كرد تعـادلي رابـين    ارائه  كرده ب 1باتعريفي كه از كنش اجتماعي 
كـه سـنگ   "كنش اجتمـاعي   "وبر باتاكيد بر عنصر معنا به عنوان امري انساني  در )57اين دو بوجودآورد(سوبن ص 

ز كـرد .  بناي واقعيت اجتماعي را تشكيل ميدهد راه رابراي حضور عامل در شكل گيري ابعاد كلان امر اجتمـاعي بـا  
به كنشي گفته ميشود كه؛ برحسب معنائي كـه   "اجتماعي "كنش.............."وبركنش اجتماعي را چنين تعريف ميكند 

فاعل عمل به عمل خود نسبت ميدهد، مرتبط وراجع به عمل ديگري بوده، ودرفراگـرد آن نيـز نسـبت بـه رفتـار آن       
  ).W& G§1("ديگري جهت گيري شده باشد 

ور نظريه هاي جامعه شناسي اين بحث نيز غنـاي بيشـتري يافتـه وتوسـط نظريـه پـردازان مختلـف        با تكامل وتط

                                                 
1 soziales Handeln 
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درابعاد مختلف روش شناختي ؛موضوعي ؛وهستي شناختي تعميق يافته ودرقالبهاي مفهومي متفاوت وبارويكردهـاي  
  متفاوت مورد نقد وبررسي قرارگرفته است .

(هابرمـاس  5ينظـام اجتمـاع  – 4جهـان حيـاتي   3سـاختار –ليـت  عام 2كـلان -خـرد  1جامعه -زوجهاي مفهومي فرد
ساختار (گيدنز)بخشـي از   -پديده عامليت  7(آرچر) دوگانگي6عامليت  –وزمينه (بورديو )فرهنگ  -)ساختمان ذهني

بحث ميباشند .هريك از نظريه پردازان بارويكرد خـاص خـود بـه ايـن      ندستگاه مفهومي مورد استفاده ومتداول دراي
خته وپاسخهاي متفاوتي را نيزدرباب رابطه وسهم هريك ازاين دو درشكل گيري واقعيـت اجتمـاعي ارائـه    بحث پردا

  اند كرده
اما به طوركلي ميتوان گفت پس ازيك دوره نظريات ومباحث تقابلي كـه نظريـه پـردازان هركـدام يـك وجـه را       

ختلف پارادايم سـاختار گرائـي ,توجـه خـودرا     برخي ديدگاهها ونظريات مانند اشكال م"يعني  موردتاكيدقرارداده اند
واينكه اين ساختارها چگونه بوجود ميايند , معطوف كرده اند .ابن توجه بـه ايـن    "ساختارهاي اجتماعي"معطوف به 

ميشوند وگروهي ديگر ماننـدپارادايم  "هدايت "؛"بيروني "صرفا به وسيله ي نيروهاي"افراد"ديدگاه منتهي ميشود كه 
 "سوژه فردي"درنزد "خلاق"و "فعال"ائي نمادين و روش شناسي قومي ؛توجه خودرا به توانائي هاي هاي تعامل گر

دردوره بعدي بيشتر تلاشهايي هم گرايانه به چشم ميخورد  )  220(جيسون هيوز راب استونز ص"معطوف كرده اند .
  اني خود هريك ارزيابي متفاوتيكه اگرچه  بازهم هريك ازنظريه ها با توجه به ويژگيهاي تاريخي اجتماعي زم

از سهم هريك ازعوامل عامليت وساختار در تحقق امراجتماعي داشته اند  ؛اما تلاش كرده اند كه به نحـوي ايـن   
.كه دراين جا به اختصار به دوقطب رابا يكديگرآشتي داده ونظريه اي تلفيقي كه دربرگيرنه هردو وجه باشدارائه كنند 

  ره ميكنيم بعضي ازاين نظريات اشا

  ساختار؛ درنظريه ساختاربندي –گيدنز ومساله عامليت 
پيامـدهاي  "در واكنش به ناتوانائي هـا و "رخدادي تاريخي فرهنگي "كه به تعبير جان پاركر   8نظريه ساختاربندي
 فرايندهاي") در دهه شصت بود ميخواست تا از طريق مطالعه 20ص 83سعيدي –(ج.پاركر  "منفي نظريه اجتماعي 

مقوله نظم اجتماعي ويابه عبارت ديگر وجود ساختارها را با مساله عامل درهم آميزد واين دومفهوم  9زاينده ساختارها
و كرانه وجودي واقعيت اجتماعي را بايكديگر تلفيق كند  .وقدرت عامل ويا قدرت فـاعلي انسـان را در جامعـه بـه     

  كرسي بنشاند.
ري عامليت وساختاربه معنائي كه گوئي هريك موجود يتـي مسـتقل وجـدااز    گيدنز با نفي دوگانه انگابراي اينكار

                                                 
1 individum-soceity 
2 Micro-Macro 
3 Agency-Structure   
4 lebens welt 
5 system 
6 culture-agency 
7 duality 
8 Structuration 
9 structure producing processes 
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هاي همه ما از كنش"گفت ورابطه عامليت وساختاررا بدينگونه ميديد سخن مي 2از دوگانگي امر اجتماعي 1هم دارند
هـاي  آن ويژگيپذيرند ,درعين حال ما ويژگيهاي ساختي جوامعي كه درآن پرورش يافته ايم وزندگي ميكنيم تاثير مي

) همچنين وي با 43ص1989. (گيدنز  "دهيم ) هايمان دوباره مي آفرينيم (وتاحدي تغيير نيز ميساختاري را دركنش
شود همين وضعيت را مشابه سـاختارها  قائل مي 4گفتار و ،3تاسي به نظريه زبان دوسسور و تفكيكي كه وي بين زبان

اي ازقواعد تقريبا ثابت است كه درعين اينكه براي تفكر الزام آوراسـت   هرزباني شامل مجموعه"داند كه عامل مي و
 "سازد كه بدون وجود زبان اين عمليات غير ممكن بود اما همزمان تنوع گسترده اي از عمليات مفهومي را ممكن مي

)Giddens1981:171 via sibeon 2004 ( رفرد اعمـال  ضمن اينكه الزاماتي را كه ساختارها ب به همين ترتيب وي
بـه نقـل از    1984دانـد بلكـه توانـائي بخـش نيـز ميداند(گيـدنز      مينفقط الزام آور  وآنهارا تنهاماميكنند انكار نميكند ا

شـوند؛ بـه   ساختار ها هيچ موجوديت مستقلي ندارند جزاينكه در طي انجام كردار يا كنش باز توليـد مـي   .)705ريتزر
گيرند. وجوددارند كه كنشگران براي دستيابي به اهداف خود آنهارا به كار ميعبارت ديگر ساختارها فقط به اين دليل 

كنـد ادعـاي اصـلي و بنيـادي گيـدنز      ) اشاره ميStjepan G.Meštrovićمجموع ميتوان گفت كه همانگونه كه ( در
 "ه به كار ميگيرنـد  درمورد رابطه ساختار وعامليت اينست كه  عوامل انساني ....ساختارهارا در اسلوبي توانمند سازند

)S. G.Meštrovic2005:32  يعني درنهايت اين انسانها هستند كه با به كارگيري ساختارها دراسلوبي كه برمهـارت (
كنند؛ يعني همان فرايندي كه جان پاركر آنرا ساختار بندي به مدد آگاهـان  ودانش آنها متكي است آنهارا باز توليد مي

  ) 95پور ص نامد (ج.پاركر ترجمه سعيديمي

  بورديو ومساله عامليت وساختار
سـاختار   نظريه ديگري ازاين دست كه ميتوان دراينجا به اختصار بدان اشاره كرد نظريه بورديو درباب عامليـت و 

 "نفـي  يكي از گامهاي اصلي بورديو درتدوين برنامه نظري خود مخالفت با دوگانه انگاري واقعيت اجتماعي واست 
ضديت وتقـابلي.....  "تلاش ميكند تابورديو) ميان اين دواست است. 724رديو به نقل از ريتزر ص(بو "ضديت بيهوده

كه پيوسته بين شيوه هاي عيني گرائي وذهني گرائي  نظريه پردازي ؛بين ابعاد مادي ونمادي زندگي اجتمـاعي ؛وبـين   
ازسـرراه   )329نز ل.واكووانـت ص (ر.استو "سطوح تحليلي وتشريحي وتفسيري ؛و...خردوكلان ترسيم شده است را 

هادر شـكل گيـري امـر    ربيشتر بر نقش وسـهم  سـاختا   هرچنددرمقايسه با گيدنزخود برداردوبرآنها فائق آيد. بورديو 
آنگونه كه دوركـيم   "شيئ  "اما هرگز آنهارا به صورتي كه برعامل تحميل شوندويا آ به مثابه  ،كندتاكيد مي اجتماعي

رابطه بين ايندووجه واقعيت اجتماعي را رابطه اي ديالكتيكي ودوسويه دانسـته و بـراي   بورديو .نگردحكم ميكرد نمي
؛ 5ها)مفهوم بنيادي از قبيل  ملكات (عادت واره خودرا درقالب چند "فلسفه كنش"تبيين نظري اين واقعيت اجتماعي 

ويه (تاكيـد از نويسـنده مقالـه ) بـين     سـتون فقـرات آن رابطـه دوس ـ   "كند كهارائه مي"سرمايه  زمينه (حوزه ميدان) و
) كه در آن ساختارهاي ذهني 21ص 1381(بورديو ترجمه مرديها  "ساختارهاي عيني وساختارهاي ذهني شده است 

                                                 
1 Dualism 
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متناظر با وجه عامليت وساختارهاي عيني متناظر با وجه ساختار است .ملكات ذهني (عادت واره ها) كـه درحقيقـت   
نسانها ؛عاملين ؛ از طريق آن جهان اطراف خودرا ادراك ودريافت كـرده ودسـت بـه    است كه ا"جسماني شده"تاريخ 

) كـه  زمينـه يـا    55ص1385است (بورديو به نقل از شـويره  "تاريخ شيئيت يافته  "عمل ميزنند  و ساختارهاي عيني
تصـميمات  ساختمندي از جايگاههاسـت ؛ميـدان قـدرتي اسـت كـه      "ميدان عمل را شكل ميدهند . اين ميدان شبكه 

(راب اسـتونز ؛ل.واكووانتترجمـه ميردامـادي    "مشخصي را بر كساني كـه وارد ايـن شـبكه ميشـوند تحميـل ميكنـد       
 ازنوع همان زمينه  اسـت (سـرمايه فرهنگـي؛   "سرمايه  ") براي موفقيت دراين زمينه وميدان  ها نياز به 336ص1385

كه از طريق توزيع قدرت به عامل ها  قدرت عامليـت بـه   اقتصادي ؛اجتماعي ؛ نمادين ) . حال اين ساختارها هستند 
وارثان اين نظم توزيعي قدرت خودرا به كارميگيرند تااز داشته هاي خوددفـاع  "انها ميبخشند .عامل ها نيز به عنوان ؛ 

 ضرورت  ذاتي زندگي جمعي..... و پيگيري شهودات حس عملي كـه "به اين دليل يعني "كنند و يا آنراافزايش دهند 
(بورديـو بـه نقـل از جـان پـاركر ترجمـه       "نتيجه وابستگي دائم به شرائطي است كه ايشان دربند آن گرفتار آمده اند 

و به تعبيري ديگر سـاختارهارا بـاز   "همان كاري را ميكنند كه بايد انجام شود ")در حقيقت 86ص1385سعيدي پور 
؛ كـه بـراي دسـتيابي بـه      "ابر به كارگيري خلاق عوامـل دوام ساختارهاي تاريخي در بر "كنند  .هر چند كهتوليد مي

. بااين بيان  بورديو هرچند "آسيب پذير ميباشند  "خواستهاي خود وبراساس منطق عمل آنهارا ناگزي به كار ميگيرند
به قابليت تغيير ساختارها ها اشاره دارد اما ازسوي ديگر با بيان اينكه بازتوليد سـاختارهاي سرسـخت توسـط عامـل     
هرچند به صورت تحميلي نبوده و ازمسير ذهنيت عامل  تحقق مييابد .چـه درقالـب  مـواردي كـه  كـاملا شخصـي       

كننـد؛ وچـه ازطريـق    وفردي ,مانند ذائقه ها و سليقه ها كه به عنوان برچسب وعامل تشـخص اجتمـاعي عمـل مـي    
يع ميكنند وچه ازطريق ملكات ذهني توانمندي عاملين برحسب چگونگي توزيع قدرتي كه ساختارها درميان آنها توز

(عادت واره ها ) كه در حقيقت تاريخ تجسم يافته هستند. درنهايت قدرت عاملين را دردگرگوني سـاختارها كمتـراز   
گيدنز ارزيابي ميكند واين توانائي مخصوصا باتوجه به قدرتهاي كنترلي روزافزون كه  بسيار فراتر از آنـي اسـت كـه    

رد ونيز  محدوديت دانـش كنشـگران  درعـين انفجـار اطلاعـات ونيـز باتوجـه بـه قـدرت          جورج اورول تصور ميك
ديـدگاه گيـدنز از عامليـت     "ساختارهاي توزيع كننده قدرت؛ شايد وافع بينانه تر از رويكرد گيدنز باشد هرچند كـه  

 .) G.Meštrović 232005:( "كه به نظر ميرسد نقد آن مهربانانه نيست  "زيباست  "آنقدر

  فسيرگرائي بلومرت
براي اينكه به يكي ديگرازاين نظريات كه بيشتر رويكردي عاملي داردويا به تعبيير ريتزر درزمره نظريه هاي مبتني 

 كنش متقبل نمادين به روايت بلـومر ميپـردازيم.   ه) به نظري 634اشاره كنيم (ريتزرص تعريف اجتماعي استبرانگاره 
يت است ضمن آنكه اين حرف به هيچ وجه بدان معنا نيست كه ابعاد كلان واقعيت دراين ديدگاه عمدتا تاكيد بر عامل

براي بلومر به طور خواص عامل يا انسـان   اجتماعي دراين نظريه ناديده گرفته ميشودبراي تفسيرگرايان به طور عام و
دشناسائي وبـا تفسـير   كنشگر موجودي است كنشگر ؛مفسر,كه اعيان واشيا جهانرا برحسب معنائي كه براي وي د ارن

  اسـت كـه   "خـود "ترجمـه تنهـائي) وايـن موجـود داراي يـك       74ص1969(بلـومر  كنـد آنهابه سوي آنها كـنش مـي  
دنيائي را كه با آن روبروست به منظـور انجـام كـنش تفسـير      ؛تواند با آن اندركنش نمايدوازطريق اين كنش باخودمي
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 اوبه جاي آنكه به عواملي كـه بـراو و  "سيري به كنش ميپردازد )آنگاه در سايه چنين تف89نمايد (بلومرماخذ فوق ص
ميبايست كنش خودرا بسازد وآنرارهبري كند .آدمي ممكـن اسـت تيـره     يادراوتاثير ميگذارند پاسخي ساده ارائه كند؛

)بدين ترتيـب ايـن خـود بـه عنـوان      90.فوق صاخذ(بلومرم "روزانه عمل كند امابه هرحال ناگزير از ساخت كنش است
موجودي مستقل دربرابر جهان ايستاده وبرحسب تفسيري كه ازاشيا وپديده هاي اطراف خوددارد كـنش خـودرا سـازمان    

) ضـمن  92(بلـومر م.فـوق.ص  "برمبناي تفسير آنچه كه در ميدان عمل رخ ميدهد تنظيم ميشوند "اين كنشها 1دهي ميكند
متقابل كنشهاي فردي گيري ي شكل گيري آنهارا ازطريق جهتگونگچاينكه بلومر ابعاد كلان اجتماعيرا نيز درنظرداشته و 

شـبكه هـاي بـزرگ وپيچيـده     "كنشـهاي مشـترك    "توضيح ميدهد اين2 ودرهم تنيدگي وتبديل آنها به كنش مشترك
دهند كه همان نهادها وشبكه هاي پايدار اجتماعي اند كـه بـه عنـوان سـاختارها مـورد توجـه       اجتماعي را تشكيل مي

)اما اين شبكه هاي درهم پيچيده ياكنشهاي مشترك فاقد اسـتقلال  97(بلومر ه.ماخذ ص گيرندن قرار ميجامعه شناسا
  .)96 ص ماخذهمان (بلومر "لزوما ازكنشهاي پيشين افراد سرچشمه گرفته اند "موجوديتي بوده و 

  الياس ونقد جامعه شناسي معاصر
ختار به منظور ايجاد فضاي كلي بحـث ميخـواهيم بـه    موردموضوع عامليت وسا اكنون وپس از اين مروركوتاه در

  لازم است به يكي دونكته قبل از ورود به بحث اشاره شود. ماا رويكرد الياس به اين موضوع بپردازيم.
بسيار زودتر از صاحب نظران متاخري كه  و با ماهيتي متفاوت  را در شكل اوليه انخود اول اين كه الياس اين رويكرد

دربـاب فراينـد   "اثر عظيم خودمقدمه در1936كند وي اولين بار دربلومر)مطرح مي ها اشاره شد (بورديو،گيدنز،دراينجا بدان
  شود منتشر مي 1939اين اثر درمطرح وبعدها آنراتنقيح ميكند .اين رويكردرادرشكل اوليه آن "تمدن 

بـا توجـه بـه مهجوريـت وي در جامعـه      نكته دوم اينكه دراينجا به منظور ارائه طرحي قابل قبول ازنظريه اليـاس  
شناسي ايران در مقايسه با بسياري ازصاحب نظران ديگر كلاسيك جامعه شناسي كه بسياري ازآثـار آنهـا بـه فارسـي     

  .ترجمه شده است ؛لازم بود كه بيشتر بر تفاوت هاي الياس با ديگر صاحب نظران تاكيد شود تا شباهتها
ب اصـلي نقـد اليـاس بـه بينشـهاي متـداول  جامعـه شناسـي معاصـر وي          ابتدالازم است اشاره اي بـه چهـارچو  

   .داشته.ومخصوصا به نقدوي درمورد تصور جامعه شناسان از مقوله عامليت وساختار بپردازم
الياس نقدهاي بنياديني به جامعه شناسي وساير علوم انساني دوره خود و حتي فلسفه و انسان شناسي وارد ميكند 

يتوان گفت الياس درزمان خود ومخصوصا دراوائل كار خود كمتر مورد اقبـال هـم عصـران خـود     به همين لحاظ م و
مينويسـد (تـاريخي    1936را اولين بار در4"درباب فرايند تمدن "است . وي اثر عظيم خود  3گيرد وبيشتر يكقرار مي

 80ياس واليـاس شناسـي در دهـه    كه الياس در پايان مقدمه چاپ نخست كتاب ميزند  ) اما اوج مطالعات در مورد ال
). الياس همانگونه كه اشاره شد به جاي آنكه نظريه جديدي به نظريات موجود  13ص 2008ميلادي شكل ميگيرد(ترايبل

جامعـه  هـاي  ومتداول جامعه شناسي عصر خود اضافه كند  كارخود را بارويكردي انتقادي نسبت به اصلي ترين پـارادايم 
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4 ueber den Process der zivilisation     
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كند .وآنرا برسه محور اصلي نه تنها درحوزه جامعه شناسي بلكه بـه كـل حـوزه مطالعـات     شناسي زمان خود آغاز مي
فلسفي و علوم انساني جامعه شناسي و روانشناسي وفلسفه تسـري ميدهـد .ايـن سـه محـور يكـي در سـطح روش        

نقـد   متداول در زمـان وي درعرصـه هـاي علـوم انسـاني  ودوم      "روش شناسي فردگرايانه"شناختي است يعني نقد 
پارادايم سيستم (نظام) در مطالعه جامعه وتلقي جامعـه بـه عنـوان يـك نظـام يـا سـيتم بـا تعـادل پايدارآنگونـه كـه            

خورد؛. و سومين پارادايم مورد انتقاد اليـاس واحـد تحليـل در مطالعـات  جامعـه      مخصوصادرآثار پارسنزبه چشم مي
ن مدت و پرداختن به وضع موجود جوامع به نحـوي كـه   شناختي دوران وي است .يعني مطالعات  كوتاه وحداكثرميا

گوئي سازوكارهاي جامعه هميشه به همين نحوبوده ودر نتيجه مغفول ماندن تاريخي بودن ماهيت امـر اجتمـاعي. بـه    
نظر وي  مطالعات تاريخي دراز مدت پس از يك دوره اوج گيري اوليه وآميختگي آنها با انگـاره هـاي ايـدئولوژيك    

همين اتهام كنار گذارده شدند  كه به نظر الياس اين كار نوعي دور انداختن نوزاد با قنداق بـود( بـه جـاي    بعدها  به 
  .)5پاراگراف 24(الياس مقدمه چاپ دوم ص  عوض كردن قنداق)

كنـد كـه بـه نظـروي برمهمتـرين ابعـاد واقعيـت        الياس دربرابر اين پارادايم ها؛ سه پارادايم متقابل را پيشنهاد مي
   .زيستي انسانها با يكديگر تاكيد داردهم

ويژگي اول ارتباط و وابستگي (عدم استقلال) متقابل كنشگران اجتماعي به لحاظ قـدرت بـه يكديگراسـت.به    -1
قائم به خـويش  را ؛كـه تصـوير     "من"ساختار را كه  -نظر الياس اين رويكرد قادر خواهد بود مشكل گسست عامل

قـرار ميدهدوبـه نظـر وي  متفكـرين      "جامعـه "اسان هم عصر وي ميباشـد؛ دربرابـر   جاري در نظريه اكثر جامعه شن
مختلف هيچيك قادر به ارائه راه حل قابل قبولي براي تبيين رابطه بين اين دو  نبوده اند؛ حل كند .كه اين مقالـه نيـز   

  .پردازدبيشتر به همين بحث مي
در سطح كلان اجتماعي ازيكسو و فرايندهاي مربـوط  ويژگي مرتبط بودن متقابل فرايندهاي تطور ودگرگوني  -2

  به تطور ودگرگوني در ساختارهاي مربوط به سوائق و وضعيت عواطف وهيجانات فرد انساني درسطح روانشناختي 
  ).يا همان پيكربندي هاي پويا 13ص2005واقعيت اجتماعي در طي زمان (راندل  كليتپويائي ودگرگوني مدام - 3

ديـدگاه   سـاختار ومبنـاي  –انگونه كه اشاره شد به مقوله اول كه بستر نقد اليا س بر مقوله عامليت كه دراينجا هم
   .پردازيموي دراين زمينه ميباشد مي
  نقدالياس بر عامليت

  الياس قبل از هرچيز مخالف دريافت دوگانه از ماهيت امراجتماعي است وآنراامري غيرضروري ميداند.
كستن بن بستي كه جامعه شناسي وعلوم انساني به طوركلي گرفتاران هستند گريـزي  براي غلبه براين معضل وش"

نيست جزاينكه عدم كفايت هردونظر ؛يعني تصوريك فردانساني خارج ازجامعه وجامعه اي خارج وفراتـر از افـرادرا   
  (الياس :فرايند تمدن ؛مقدمه)"به صراحت واشكارا اعلام كرد 

ساختار ازسايررويكردها ئي كه قبلا به بعضـي ازآنهـا اشـاره شـد     –ه مساله عامليت اما آنچه كه رويكردالياس را ب
  وي است. 2ويا جامعه شناسي پيكربندي   1؛متمايز ميسازد؛ماهيت جامعه شناسي فرايندي
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با كمي تساهل وبسيار خلاصـه ميتـوان گفـت ؛دربسـياري ازايـن نظـرات مـورد انتقـاد اليـاس كـم وبـيش ايـن             
ظاهرا موجوديت هاي متفاوتي به نام عامل ؛كنشگر؛وياخود؛ازيكسو؛ وساختار ويا كليتهاي كلاني  تصوروجوددارد كه 

به نام ساختار ؛نظام ؛الگو ها ازسوي ديگروجوددارندكه درتعامل بايكـديگربوده وهرنظريـه ميكوشـد سـهم واهميـت      
ين كند. چه براي نظريـه هـائي ماننـد    هريك ازاين دو ويا ماهيت رابطه بين اين دورا  درشكل گيري امر اجتماعي تبي

نظريه ماركس ودوركيم كه برساختها تاكيدداشته وچه براي نظريه هائي مانند نظريه كنش متقابـل نمـادين كـه بريـك     
دست به كنش ميزند كم وبـيش ايـن امـر صـادق اسـت .       "جامعه "عامل يا كنشگر مستقل ؛مفسر وفعال كه دربرابر 

موجوديتهائي سخن گفته ميشود كه انگارهريك به طور واقعي ومستقل وجود داشته ودر دراين نظريه ها به نحوي از 
تاثير وتاثر متقابل بايكديگر قراردارند .اين موجوديت ها به نوعي پيش فرض تبديل شده ومسـاله فقـط برسـر سـهم     

ت كه آيـا سـاختار   بنابراين ديگر بحث برسر اين نيس"يانقش هريك از اين دودرشكل گيري واقعيت اجتماعي است 
  )26ص1383(جان پاركر"وعامل بودن  بهم مربوطند يانه ؛بلكه بحثدرباره ماهيت آن ربط ونسبت است 

  )754(ريتزر "مساله نهائي تشخيص اهميت نسبي عامليت وساختار دردرمحيطهاي گوناگون فرهنگي وتاريخي است "
ارد وبجاي بررسي رابطه بـين ايـن دو و تعيـين    همانگونه كه گفته شد الياس به اين پيش فرض اعتراض اساسي د

سهم هريك درتحقق امراجتماعي ابتدا به نقدتصوري كه درميان جامعه شناسـان ازايـن مفـاهيم وجـوددارد ميپـردازد      
,وبارويكردي ازجامعه شناسي دانش نشان ميدهد كه اين انگاره ها ازعامليت وسـاختار درميـان جامعـه شناسـان كـم      

  مليت گرايانه( ناسيوناليستي) است .-انگاره هاي  ايدئولوژيك ليبراليستيوبيش نفوذوبازتاب 
به طورمثال وي تاكيد برمفهوم ساختار را نتيجه تحولات ودگرگوني هاي تدريجي  شكل گرفته درجوامع اروپائي 

ي ايـن  وتاكيد برضرورت حفظ اين كليتها به لحاظ تـاريخي دانسـته وبـه نظـر و      1وازجمله شكل گيري مفهوم ملت
امرباعث شده است كه اين متفكران را به سمت مفاهيم ومقـولاتي ماننـد سـاختار ونظـم سـوق داده بـه نحـوي كـه         

راامـري ايسـتا تلقـي كننـد (ن.ك.نقـد اليـاس        "جامعـه "دگرگوني درنظام اجتماعي را امري عارضي دانسته وماهيت 
  فرايند )   برپارسنزدر مقدمه

ان جامعه شناسان به  موجوديت هائي با ماهيتي ايستااطلاق  ميشود يعني دربرابـر  وي دربرابر اين مفاهيم كه در مي
ساختار و ساير روايتهاي مختلف اين مفاهيم ؛مخصوصا دربرابر مفهوم متداول عامل (وديگرروايتهـاي  –مفاهيم عامل 

انسـان  "آن يـاد ميكنـد ؛    )يعني انسان خوبسنده يا قائم به خود ؛ازHomo claususآن كه الياس ازآن بامفهوم كلي (
راقرارميدهدكه به ماهيت هائي اطلاق ميشـوند كـه ذاتـا تـاريخي بـوده ودرطـي       (figuration) "پيكربند ي"و  2"باز

تحولات تاريخي شكل گرفته اند ودرزماني كه اين نظريه پردازان نظريات خودراارائه كرده اند موجوديت حـال ايـن   
 ان به عنوان ماهيت  حقيقي آنها وواقعيتهاي پايدار وايستا تلقي شده است .واقعيت ها  به نظر اين نظريه پرداز

يعني همان انسان كنشگر؛فعال و مفسري به طورمثال آنچه كه درميان نظريه پردازان به معروف است كه دربرابـر   
دست به كنش   ميدهد ويابازانديشي ميكند وپس از تفسير"بازتاب "جهان خارج ايستاده وتحريكات محيطي رادرخود
  دربرابر اين جهان ميزند؛ يعني همان موجودي كه 
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معرفـي ميكنـد؛ بـه نظـر وي ,     "انسان درخود ؛انسان خودبسنده وقائم به خـود  ") Homo clausesالياس آنرا (‘
نبوده بلكه  موجودي است تاريخي كـه محصـول فراينـدي    "بالذاته  "بدانگونه كه بعدا بدان خواهيم پرداخت,انسان 

يخي بوده  ودر مرحله اي خاص  متولد شده  است . به طور كلي براي الياس همه آنچه كه درساير نظريه هـا بـه   تار
عنوان عامل   ويا ساختار ودرروايتهاي مختلف آنهاشناخته ميشوند ؛هردو, جلوه هـاي مختلـف موجوديـت تـاريخي     

ي مستقل ومتفاوت ؛بـه نحـوي كـه حـداكثر     ودگرگون شونده واحدي هستندبه نام واقعيت  اجتماعي ونه موجوديتها
ميتوان از يك پيوستار سخن گفت به نحوي كه اين دومقوله در دوانتهاي آن قرار دارند  .الياس براي نقـد ايـن گونـه    
نظرات وتائيد ادعاي خود نقد را از سطح اجتماعي يا كنش ,آنگونه كه درساير نظريه ها معمول است, آغـاز نميكنـد؛   

وچـه بـه عنـوان شناسـنده      1ازسطح معرفت شناسي در باب ماهيت فرد انساني(چه به عنوان كنشـگر  بلكه نقد خودرا
كند .وي بانقد نظريات فلاسفه اي مانند  دكارت , لايپ نيتس ؛كانت و نيـز فلسـفه هـاي وجـودي دربـاب      آغاز مي2

د همان تصويري اسـت كـه   ماهيت انسان مدعي است كه تصوري كه درباره ماهيت  انسان دراين فلسفه ها وجوددار
انسـان خـود بسـنده    ")  Homo clausesبعدها دستمايه نظريه پردازان عامليت وساختار گرديده . يعني همان تصور(

كه درحقيقت  انساني تاريخي ومتعلق به دوره اي خاص است ونه انسان ماهوي وبالـذات. و لـذا    "وقائم به خويش 
  ي شناخت كنشهاي انساني  كه مبتني برواقعيت وجودي وي  باشد ,قرار گيرد . اين تصور نميتواند به عنوان مبنائي برا

)يا همـان انسـان خودبسـنده وقـائم بـه       Homo Claususبراي توضيح بيشتر لازم است بدانيم منظور الياس از (
  ؟خويشتن كه پيش فرض بسياري از نظريه هاي جامعه شناسي  بوده  به شدت مورد انتقاد وي ميباشد چيست 

.)به طورساده انسان خودبسنده ومسـتقل وخودمختـاري  اسـت كـه دربرابـر جهـان       Homo Claususمنظور از (
خـود درك ودريافـت ميكنـد وكنشـهاي خودرابرمبنـاي ايـن درك ودريافـت         "درون  "ايستاده  و آنرا بـا  "خارج "
اسـت كـه وي را ازجهـان خـارج     "درون"ويا  "خود"ويا تفسير آن ساماندهي ميكند .اين انسان داراي يك  "دروني"

اسـت كـه در    "خـود "و  "مـن "مجزا و متمايز ميسازد.اين انسان درحقيقت همان الگوي  عمومي تجربه شخصي از 
فردگرائي غربي مذهب مختاربوده وسنخ متـداول اسـت .ازآنجـا كـه شـبكه بسـياردرهم تنيـده و گسـترده مناسـبات           

است وي وابستگي خـودرا  كه دراين جامعه ميزيد  غير قابل رويت  وارتباطات اجتماعي در جوامع جديد براي فردي
از  "احسـاس  به سختي درك ودريافت ميكند لذا گـاهي اوقـات نسـبت بـه ايـن جهـان پيرامـون خـود         به اين شبكه

ميكند .امري كه مخصوصا در فلسفه هاي جديد  به عنوان امري وجودي براي انسان تلقي شده است ؛ "خودبيگانگي 
  خيلي قبل تر آنرا چاووشي كرده بود  . وماركس

يـا   "ذهـن "عليرغم همه بداهتي كه اين تصورازانسان چه درنقش عامل وكنشگردربرابر جامعـه  وچـه درنقـش     
دربرابر جهان آفاقي  دارد ودرنظريه هاي جامعه شناسي نيز ريشـه دوانـده اسـت؛واين بـداهت كـه شـايد       "شناساگر"

است (همزماني واقعيت تاريخي انسان معاصر غربي و تصوير آن دراذهـان ) ؛بـه    بيشتر معلول يك همزماني تصادفي
ساختاروروايتهاي مختلف آن ا ست وهمين امر است –نظر الياس تصوير غيرواقعي از فرد ؛ ريشه اصلي معضل عامل 

  كه باعث شده است كه هيچكس اين پيش فرض را موردنقد وبررسي قرار ندهد .
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آيا اين امـر قابـل   "ظاهري اين الگوي  تجربه از خويشتن ؛اين سوال رامطرح ميكند كه  وي ضمن تاكيد بربداهت
وي راكه درتجربه ازخويشتن اغلب به عنوان "جهان خارج"انساني و"درون"توجيه است كه بتوان مرزبندي دقيق بين 

دون يـك بررسـي انتقـادي    امري بديهي مينمايد ؛وعلاوه برآن درسنت فكري وكلامي اروپاريشه هاي عميق دارد را ب
ونظام مند از منظرمقبوليت وتناسب آن باديگر نظريه هاي علم وشناخت فلسفي وهمچنين نظريه هاي جامعه شناسـي  
وساير نظريه هاي علوم انساني به عنوان امري بديهي وبدون نياز به توضيح بيشتر آنرا مفروض داشـت(الياس مقدمـه   

  )LIVجلد اول فرايند ص
مساله ودرحقيقت توصيف اين انسان حال سوالي كه الياس مطرح ميكند اينست كـه اگـر چنـين موجـودي     پس ازطرح اين 

جـدا ميكنـد   "بيـرون "رااز "درون "وجودارد ؛كه داراي دروني مستقل ازبيرون بوده ودخودمحصور ميباشد ديواره هائي كـه ايـن   
  )LIVمقدمه جلداول ص  اسدردرون آن كدامند ؟(الي "محصور شده"و "حصار"كدامند و اساسا اين 

طبيعت هيچ پوسته ومغزي ندارد؛ ونـه  "الياس درپاسخ به اين سوال به عبارتي ازگوته اشاره ميكند كه گفته است 
 "خـود "ويـا   "درون "والياس همين وضعيت را بـراي بـراي انسـان نيـز صـادق ميدانـد .هـيچ       "هيچ درون وبيروني 

  )LXIVياس مقدمه جلداول صاسرارآميزي براي انسان نيز  وجودندارد (ال
خواهيم پرداخت .اما نخست آنچه كه بـراي   "بيرون"و "درون "بعدا به توضيح الياس درمورد اين تصويرو مساله 

تسري آن به نظريه هاي جامعه شناسي  الياس مهم جلوه ميكند خواستگاه ومنشائ اجتماعي اين تصور درباره انسان و
ي است كه نگاه ژرف انديش وتاريخي اليـاس را بـراي خواننـده عيـان سـاخته      است .پاسخ الياس به اين سوال پاسخ

 ووي را به سطحي عميقتر از تحليل تاريخي باخودهمراه ميكند.

مثالهاي ارائـه شـده كـافي    "الياس اين تصوير ازانسان را حاصل تجربيات انسان مدرن اروپائي از خويشتن ميداند 
ر جديد اين دريافت وبـاور  تاچـه حدبـديهي ومقـاوم وسرسـخت اسـت       است تانشان دهدكه درجوامع اروپائي عص

متمـايز  "خارج"است كه ازهمه انسانها واشيائ ديگر در"درون "آنها چيزي در"خويشتن واقعي  "انها و "من".ظاهرا 
)  وي اين تجربـه را متنـاظر بـا تجربـه (هرچنـد ظاهرابـديهي امـا        LVIص  (الياس مقدمه جلداول"ومنفك ميباشد .

مركزي از جهان ميداند كه مدتهاي طولاني باوري بديهي براي انسـانها بـود . انسـاني كـه      -رواقعي ) تصوير زمينغي
كه خورشيد از شرق طلوع ميكند ودرغرب غروب ميكند ؛درنتيجـه خـودرا وزمينـي را كـه روي آن      "ميبيند"هرروز 

  . زندگي ميكند به گونه اي ارتجالي به عنوان مركز زمين تلقي ميكند
را بـراي انسـان مـدرن رقـم     "بيرون "و "درون "امابراي پاسخ دقيقتر به اين سوال كه  چه چيز اين تجربه وتصور

خود اشـاره ميكنـد وجـواب را در آن      1ميزند؟ الياس به سطح ديگرتحليل تاريخي  ورويكرد جامعه شناسي فرايندي
بـه عنـوان سـطح كـلان ويـا سـاختار( دربرابـر        سطح جستجو ميكند يعني همان سطحي كه در ساير نظريه هـا ازآن  

  عامليت) ياد ميشود .
به نظر الياس فرايندي كه حدوداازده قرن پيش درادامه تحولات ودگرگوني زندگي جمعـي دراروپـا شـكل گرفتـه و     

- مـي  "فرايند تمـدن  "تحولات بسياري را پشت سر گذارده است وهمچنان در پويش است؛ فرايندي است كه وي آنرا 

  وبا دقت ووسواس آنرا توصيف ميكند تا ازخلط نظريه خود با بسياري از ايدئولوژيها وشبه تئوريها جلوگيري كند. نامد
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حال يكي از پيامدهاي مهم اين فرايند كلان  درسطح خرد دگرگـوني و تغييـرات بنيـاديني اسـت  كـه درموجوديـت        
است. ايـن عبـارت    "دروني "ماعي به جبرها والزاماتعامل وكنشگر رخداده است .وآن گذراز جبرهاي بيروني اجت"فرد"

 Der Gesellschaftlische Zwang zum selbst Zwang  "اسـت  "دربـاره فراينـد    "عنوان يكي از بخشـهاي كتـاب  
  جلددوم متن اصلي) 312(الياس فرايند تمدن ص

شـرائط ودگرگـوني هـاي     انسانهائي كه دراين جوامع زندگي ميكنند  به دليـل همـان  "فرايند تمدن  "يعني درطي
تاريخي دائم (كه اين عوامل را الياس در جاي خود به دقت توضيح ميدهـد) بـه مـرور نـاگزير بـه كنتـرل عواطـف        
وهيجانات خود گرديده وهمچنين به دليل گسترش  وابستگي هاي اجتماعي ودر همتنيدگي بيشتر اين روابط ملزم به 

آني خود گرديده و ناگزير به خويشـتنداري و دورانديشـي وكنتـرل     مهاررفتارهاي نشات گرفته ازهيجانات وعواطف
رفتار هاي خود درراستاي اهداف ومقاصد آينده خودميگردند . حاصل اين فرايند دگرگوني وتحول كه طي قرنها بـه  
طول ميانجامد خلق انساني جديد  است.اين انسان موجودي است كه ديگر به جوششهاي عاطفي وهيجانات خودبـه  

تي خودجوش وارتجالي  وآني پاسخ نميدهد (انگونه كه براي يك شواليه يا جنگجـوي قـرون وسـطائي كـاملا     صور
معمول ومتداول بود ).اين خودكنترلي درطي دوره اي طولاني وازطريق نوعي تكامل يا تطور رواني (دربرابـر تكامـل   

كه باشـدت تمـام عواطـف وهيجانـات آنـي      وتطورزيستي ) به نوعي مكانيسم خودكار در فرد انساني تبديل ميشود  
  فردراكنترل وآنهارا درراستاي مقاصد واهداف آينده فرد به حركت در مياورد . 

حال متفكرين وازجمله  نظريه پردازان جامعه شناسي كه اتفاقا پس از تولد ايـن انسـان نظريـه هـاي خودراارائـه      
ستا ومستقل تلقي كرده وآنرا به عنـوان يـك پيشـفرض وبـه     ميكنند دراين دوره آنرابه عنوان موجوديتي في نفسه ؛ اي

عنوان همان عامل يا كنشگردرسطح كنش وبه عنوان شناساگر درسطح شناختي معرفي ميكنند كه به صـورت مسـتقل   
  دربرابر جهان ايستاده ودرمقابل آن كنش خودرا ميسازد (بلومر ماخذ فوق ) . 

ودر روند  تد اينست كه موجوديتي تاريخي كه اكنون واينجا حضورداردبه عبارت ديگر آنچه كه دراينجا اتفاق مياف
به عنوان انسان به ماهو انسان وموجوديتي قائم به ذات كه گوئي هميشه وجودداشته تلقي  ؛تطور تاريخي شكل گرفته

بـازيگري اسـت كـه     ميگردد .انسان ثابت وايستائي كه درمثالي كه الياس درارتباط با نقد پارسنز به كـار ميبـرد ماننـد   
درشرائط مختلف تاريخي اجتماعي با ورقهاي متفاوت بازي هاي متفـاوتي را ارائـه ميكنـد و نـه اينكـه خودبـازيگر       

  ) XXدرروند بازي تغيير كند (ن.ك.به نقد الياس بر پارسنز :مقدمه جلد اول ص
تفكـر  "ودآمده بـود بـه عنـوان    اين نوع خودكنترلي فردي وخودكاركه ازطريق همزيستي انسانها با يكديگر بوج"

درقالبي مستحكم ترو پايدارتر ازهميشه به عنوان حائلي بـين تكانـه هـا ومحركهـاي      "وجدان اخلاقي"ويا  "عقلاني
سائقي از يكسو وپيكره فيزكي انسان ازسوي ديگرقرار گرفتند وباقوت مانع آن شـدند كـه ايـن محركهـا      –احساسي 

  ).LXI(الياس مقدمه ص"ي كنترل كننده ،كنشها ورفتارهاي انسانيراهدايت كنند .؛بتوانند بدون اجازه اين دستگاهها
الياس در مثال معروف ورفت وآمد باارابه واسب  درجاده هاي روستائي قرون وسـطي ومقايسـه آن بـا راننـدگي     

ن دهـي و  دريك خيابان شلوغ دريك شهر صنعتي تفاوت اين دوانسان را به لحاظ وضعيت عاطفي هيجاني  ؛و سازما
مديريت عاطفي رواني  فرد دردوجامعه متفاوت به خوبي نشان ميدهد. درحاليكه  زندگي درجاده هاي جامعه قـرون  
وسطائي آمادگي دائم براي مبارزه وسرشاربودن از شوروهيجان  به منظور آمـادگي بـراي دفـاع اززنـدگي ومايملـك      
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شي ويا ماموران دولتي  درجاده هاي جنگلي وبيابان هـا  خوددربرابر حملات هرلحظه  فيزيكي سارقان ياحيوانات وح
را از فرد طلب ميكند؛ در شبكه متراكم وپيچيده عبور مرورشهري ايـن نـوع    ؛را كه هرلحظه ممكن است اتفاق بيافتد

تهديدات  وخطرات به حداقل رسيده ودراينجا زماني فاجعه به وقوع ميپيوند كـه يـك فـرد كنتـرل بـر خويشـتن را       
داده و گرفتار احساسات خود گرديده وبخواهد مسير خودرا با شور وهيجان از ميان وسائط نقليه ديگري كه  ازدست

.) (همـان  318توسط فرمانهاي مبتني بر سيستمهاي غير شخصي هدايت ميشوند؛ باز كند  (فرايند تمدن جلـددوم ص 
ائما در جاده هاي وخيابانهاي جوامعي ماننـد  امري  كه به نظر نويسنده اين سطور يكي از مهمترين عواملي است كه د

  ايران دست اندر كار بوده وساليانه هزاران كشته برجاي ميگذارد  )  
ساختار از موجودي ايستا وخودمختار  ومتمـايز ازجهـان اطـراف بـه     –بنابراين يك سويه وقطب دوگانه عامليت 

ه محيط اطراف نه تنها در انتخابها وتصميمات بلكه در ونسبتا مستقل و(نه مطلقا مستقل ) و وابسته بموجوديتي سيال 
خود تبديل ميشود(تاكيد ازنويسنده) . اين انسان كه الياس آنرا به جاي انسان خودبسنده(خودبنياد موجوديت وهستي 

؛ يعنـي موجـوديتي سـيال وتـاريخي اسـت        "انسان بـاز  ") معرفي ميكند   Homo Claususومحصور درخويش) (
كه باوجود معنـاي ضـمني ديگـري كـه ازآن      -"شخصيت بسته  "ه جاي تصويري ازانسان به عنوان يك دراينجا ب".

تصويرجديدي ازانسان جايگزين آن ميشود كه انسان را به  –مستفاد ميشود براي بيان تصويرمورد نظر بسيارگوياست 
به ميزاني كـم وبـيش داراي اسـتقلال    معرفي ميكند كه درارتباط باديگرانسانها ؛  1"شخصيت باز  "عنوان موجودي با

وخود مختاري نسبي بوده اما هرگز به طور مطلق وكلي مستقل ومختار نيست  ؛وعمـلا نيـز ازآغـاز زنـدگي متـاثر از      
 )LXVII(الياس ماخذ فوق"ديگرانسانها ونيازمند يه آنها بوده ووابسته به آنهاست 

ان از بدو تولد درگيـر درآنهاسـت  بـراي اليـاس سـويه      حال همين شبكه ارتباطات ووابستگي هاي متقابل كه انس
اجتمـاعي بـه  طـور     "خـرد "واقعيت اجتماعي راشكل ميدهند . بدين ترتيب الياس در تحليلي پويا از سـطح  "كلان"

آن ميرسد . زيرا همين شبكه اي كـه انسـانها در همزيسـتي بايكـديگر      "كلان"بلاواسطه  ودريك پيوستگي به سطح 
شبكه نياز متقابل انسانها به يكديگر ونيز وابستگي متقابل آنان به يكديگرو همان امري اسـت  "همان  درگير آن هستند

كه انسانها رابه يكديگر ربط ميدهد .اين شبكه ها هسته اصلي آن چيزي هستند كه ماآنرا پيكربندي ميناميم .پيكربندئي 
  )  LXVII(الياس مقدمه ص "از انسانهائي مرتبط ووابسته به يكديگر 

ازآنجا كه يكي ازويژگيهاي  نظري الياس تاريخي بودن ميباشد و به نظـر وي ماهيـت امراجتمـاعي يعنـي؛ انسـان      
كه موضوع مورد مطالعه وي ميباشد فقط زمان به درستي توسط مفـاهيم نظـري قابـل بازسـازي      ،اجتماعي درزندگي

اين واقعيت كه درنظريه الياس انسان وجامعـه   "گردد   خواهد بود كه گريبان اين نظريه ها ازدست مفاهيم ايستا آزاد
به طور دائم دستخوش فرايند تغيير ودگرگوني هستند  انعكاس خودرادرنظريه الياس تا سـطح دسـتگاه مفهـومي وي    

. وي هرمفهومي را چندين بارزير ورو ميكند تا درخوربودن آن براي آنچه كه وي ميخواهد بگويد ؛ كـه  دهدنشان مي
  )(ترجمه ازآلماني توسط نگارنده ) 43ص2008(آ.ترايبل "يز هميشه موقتي است ؛ براي وي آشكار شودآنهم ن

  وجايگزيني آن با پيكربندي هاي پويا "ساختار "نقد الياس بر
 "همانگونه كه اشاره شد الياس براي اشاره به سطح كلان اجتماعي يعني آنچه كه ديگرا ن از ان بامفـاهيمي ماننـد  
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كه در برابر عامل قراردارد (بلومر ) وغيره ياد كرده اند بازهم ازمفهومي "واقعيتي سرسخت "و يا "نظم"يا و "ساختار
  .بردتاريخي وپويا به نام پيكربندي نام مي

پيكربندي ها چيزي جزشبكه مناسبات انساني با يكديگر نيستند.اما آنچه كه اليـاس بـرآن تاكيـددارد اينسـت كـه      
ازآن سخن ميگويد فقط در صورتي ميتواند وجودداشته باشد كـه تصورانسـان مجـزا ومتمـايز     شبكه ارتباطي كه وي 

وبا استقلال و خودمختـاري نسـبي نسـبت بـه ديگـري هـاي        "باز "ازجامعه را رها كرده وهمان عامل يا من انساني 
مبنـاي تحليـل قـرار    ايـن موجود؛حـداقل در بنيادهـاي روانـي عـاطفي را؛       اجتماعي ؛ونيز قابليت دگرگون شوندگي

ساختار است .يعني چگونگي رسيدن ازعامل به ساختار كه نظريه پردازان ديگـر  –دهيم.اين همان گره اصلي عامليت 
 "تلاش كرده اند تاتلفيقي ازاين دوبوجود آورند كه به نظر الياس اين تلاشها به نتيجه نرسيده است زيرا بـه نظـر وي   

را در يك محفظه دربسته تصور مـي كنـد،نمي    "من  "از خويشتن وابسته است كه تا زمانيكه مفهوم فرد به تجربه اي
چيزي غير از انبوهي از جوهر ( موناد) هاي بدون روزن را تصور كرد.در ايـن صـورت    "جامعه  "توان تحت عنوان 

نـد حـداكثر بـه    مـي توان  "تكامل اجتمـاعي   "و يا  "فرايندهاي جامعوي  "و يا  "ساختار اجتماعي  "مفاهيمي مانند
تصـور   "سنخ هـاي آرمـاني   "عنوان محصولات تصنعي ذهن جامعه شناسان به نظر آيند، و به عنوان سازه اي از نوع 

شوند كه محقق براي اينكه بتواند حداقل در افكار خويش ؛نظم و ترتيبي را درباره انبوهه بي نظـم و بـي سـاختي از    
) LXV( الياس مقدمه"وجود دارند، ايجاد كند، از آنها استفاده مي كند.افراد كنشگر مستقل از يكديگر كه در واقعيت 

همانگونه كه اشاره شد الياس معتقد است كه اين دوگانگي فرد وجامعه فقط با تصوري از انسان به عنوان موجوديتي 
اسـتقلال   ميزانـي كـم و بـيش داراي    "كـه در ارتبـاط بـا سـاير انسـانها بـه       "و با قابليت دگرگـون شـوندگي   "باز "

زنـدگي متـأثر از ديگـر    وخودمختاري نسبي بوده اما هرگز به طور مطلق و كلي خودمختار  نبوده ،و عملاً نيزاز آغاز 
( اليــاس مقدمــه جلــداول  "انســانها و نيازمنــد بــه آنهــا  بــوده و بــه طــور كلــي وابســته بــه انســانهاي ديگــر اســت

LXVIIاستفاده از مفهـوم پيكربنـدي ؛ كـه     باد  .وي معتقد است كه )ودرارتبط بايكديگر ميزيند قابل حل خواهد بو
ارتباطي بلاواسطه با همين مفوم انسان باز و يا انسان وابسته به شـبكه وابسـتگي هـاي متقابـل دارد؛ ميتـوان معضـل       

اسـت   دوگانگي عامل وساختار را  حل كرد .زيراهمين شبكه نيازهاي متقابل انسانها به يكديگر ووابستگي متقابـل آنه 
(الياس همان ماخـذ  همـان ص ) را بوجـود ميـĤورد       "هسته اصلي همان چيزي ... كه ما آنرا پيكربندي  ميناميم"كه 

(اليـاس  "مجموعه هاي متكثـر از پيكربنـدي هـا مشـاهده كـرد     ".وبه نظر الياس انسانهارا فقط ميتوان در غالب همين 
كه  1"نظام "رين آن پويائي انهاست .الياس در نقد پارادايم )اين پيكربندي ها چندويژگي دارند كه مهمت 58مقدمه ص

ــروي   ــه نظ ــت      "ب ــودن اس ــر ب ــل تغيي ــذيري وغيرقاب ــاف ناپ ــاثر از انعط ــدت مت ــه ش ــوق   "ب ــذ ف ــاس ماخ (الي
)پيكربندي هارا نيز موجوديتهائي پويا ميداند .امااين پيكربندي ها درموجوديـت  لحظـه اي (مومنتـان )    LXVIIIص

جز همان شبكه ارتباطات ومناسبات انسانهاي وابسته به يكديگري كه زيست مشـتركي دارنـد وبـا    آنها چيزي نيستند 
اعمال هدفمند خود وبا اراده ونيت خود آنها رابه وجودميĤورند .بنابراين هرگونـه تغييـر ودگرگـوني در ايـن اعمـال      

  گردد. وكنشها منجر به  تغيير ودگرگوني دراين شبكه  ها مي
مهم ديگر اينست كه محصول اين فعاليتهاي هدفمند نهايتا  چيزي است كه هيچكس آنـرا منظـور    اما نكته بسيار 
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نظر نداشته و با اراده وهدف قبلي آنرا بوجود نياورده است  و تحول ودگرگوني اين پديده هـا بـدون آنكـه مسـيري     
ولـت در جوامـع غربـي مبـارزات     داشته باشد ويژگي ها خاص خودرا دارد  همانگونه كه درتكوين د 1غايت مدارانه 

گروههاي رقيب براي دستيابي به انحصارقدرت  نهايتا به عمومي شدن قدرت وخروج قدرت ازانحصـار اشـراف يـا    
بورژوازي دراين جوامع منجرميشود . الياس براي توضيح بيشترماهيت وجودي  اين پيكربندي ها از استعاره رقصهاي 

  دسته جمعي استفاده ميكند 
پيكر بندي را مي توان به سادگي از طريق اشاره به رقصهاي اجتماعي مجسم كرد.آنها عملاً سـاده تـرين   مفهوم  "

مثالهاي انتخابي براي تجسم آنچه كه تحت عنوان يـك پيكربنـدي سـاخته شـده توسـط انسـانها مـي شناسـيم، مـي          
انگو و راك اندرول، بياندازيم. سـيماي  باشند.كافي است نگاهي به رقصهاي مانند، مازوركا، به يك منوئت   پولونيز، ت

يك پيكربندي پوياو متحرك از انسانهاي وابسته به يكديگر در زمان رقص، به ما كمك مي كنـد تـا بتـوانيم، دولتهـا،     
 .شهرها، خانواده ها و هم چنين نظامهاي كاپيتاليستي كمونيستي و يا فئودالي را به عنوان يك پيكربندي تصـور كنـيم  

وان از يك رقص به طور عام سخن گفت اما هيچكس نمي تواند رقصي را به عنوان هيئتي خارج از افراد و يا به مي ت
عنوان يك انتزاع محض تصور كند. از يكسويك رقص واحد مي تواند قطعاً توسط افراد متفاوتي اجرا شود ،اما بدون 

ه با هم مي رقصند؛ رقصي وجود نخواهـد داشـت.   وجوديك مجموعه متكثر از افراد هماهنگ و وابسته به يكديگر ك
مشابه هر پيكربندي اجتماعي ديگر ؛ پيكربندي يك رقص نيز؛ از افـراد خاصـي كـه آنـرا اكنـون و اينجـا اجـرا مـي         

  كنندنسبتا مستقل است ؛اما اين امرهرگز به اين معنا نيست كه به طور كلي مستقل از افرادباشد.
اهد بود اگر ادعا كنيم كه رقصها هيئت هاي ذهني هستند كه براسـاس انتـزاع از   از سوي ديگر كاملاً بي معني خو

مشاهداتي كه روي افراد واحد و جدا از يكديگر انجام شده، شكل گرفته اند. همين امر براي هر پيكربنـدي ديگـري   
  جلداول  ). LXIX(الياس مقدمه  "صدق مي كند

  جمع بندي ونتيجه گيري
سي براي يك مطالعه جامعـه شـناختي  بـا بـرد بلنـد ميباشـد بـه نظـر اليـاس  شـناخت           حال آنچه كه  مساله اسا

دگرگوني وتحول همين پيكربندي هاست ؛كه به طور همزمان وبه عنـوان ابعـاد وجلـوه هـاي مختلـف       "قانونمندي"
م ويژگيهـاي  ؛ وه "دولت"امري واحد؛ يعني واقعيت اجتماعي ؛ ميبايست هم شبكه ها وساختارهاي پهن دامنه مانند 

احساسي عاطفي ويا روانشناختي افراد درگير دراين تحولات رادرنظر بگيرد. چه اين دو نه دو قطب مجزا ئي كـه بـا   
يكديگر ارتباط دارند بلكه يك پيوستار واحدند كه امكـان تفكيـك ومرزبنـدي ببـين آنـه وجونـدارد .اليـاس در اثـر         

ئه چنين مدلي از تحقيق ومطالعـات درازمـدت تـاريخي اجتمـاعي     به دنبال ارا "درباب فرايند تمدن "كلاسيك خود 
رواني افـراد  –است  .و نمونه هاي آنرا درشكل گيري دولت  در غرب از يكسو و تطور ودگرگوني در ساختارروحي 

درسوي ديگر نشان ميدهد  و معتقد است كه بدين ترتيب  وبا روشي كـه وي پيشـنهاد ميكنـد جامعـه شناسـي را از      
ساختار  رها ساخته است. اما  اينكه وي چقدر دراين كار موفق بوده است ؟ سوالي  -ينحل دوگانگي عامل معضل لا

  است كه خود فرصت ديگري را طلب ميكند .
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  منابع

 ترجمه مهرداد ميردامادي نشر مركز چاپ چهارم  ،متفكران بزرگ جامعه شناسي، 1385استونز راب

ترجمه وتاليف ح.تنهائي انتشـارات بهمـن برنـا چـاپ      ،تقابل نمادين نگاه اولبلومر وكنش م ،1388بلومر هربرت
  اول  

  مرديها انتشارات نقش ونگار  ترجمه م. ،نظريه كنش دلائل عملي و انتخاب عقلاني ،1381بورديو پي ير
  .مترجمه اميرعباس سعيدي پور انتشارات آشتيان چاپ دو ،)structurationساختار بندي (، 1385پاركر جان
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